
ë آیت الله احمد بهشتی
ë انتشارات مؤسسه بوستان کتاب

 پرســش بنیادیــن در ایــن کتــاب ایــن اســت کــه کدامیک 
»عدالــت  توانســته اند  موجــود  اقتصــادی  نظام هــای  از 
مطلــوب« را برای بشــر فراهــم کننــد و فاصله های عمیق 
طبقاتــی را از میــان ببرنــد و 
بهشــت عدالــت اقتصادی را 

محقق سازند.
معرفــی  بــا  نویســنده   
و  سوسیالیســم  کاپیتالیســم، 
کمونیسم نشــان می دهد که 
ایــن کلان تئوری ها به تحقق 
نینجامیده انــد؛  وعــده  ایــن 
چرا که نه کاپیتالیســم، نظام 
ســرمایه داری محــض اســت 
نظــام  سوسیالیســم  نــه  و 
بنابرایــن  خالــص.  اشــتراکی 
آنچه در دنیــای امروز به این 
دو نــام وجــود دارد، آمیزه ای 

است از کاپیتالیسم و سوسیالیسم.
نگارنــده چنیــن اســتدلال آورده اســت کــه نــه افــراط در 
مالکیت فرد کارســاز اســت، نه افراط در مالکیت عمومی 
دولتــی یا عمومی و ایــن دوری از افــراط و روی آوردن به 
اعتدال در امر اقتصادی، ویژگی راســتین اقتصادی است 

که از آموزه های اسلام بهره مند است.
او »مالکیــت در نظــام اقتصــادی اســلام« را چنین تبیین 
می کنــد: »در نظــام اقتصادی اســلام، گرایشــی به ســوی 
هیــچ یــک از قطب هــای اشــتراکی و ســرمایه داری وجود 
نــدارد. اســلام بــا سیســتم قاطــع اقتصــادی خــود، هــم 
ســرمایه داری مطلــق را از آغــاز محکــوم ســاخته و هــم 
اشــتراکی مطلــق را. اســلام در مســأله مالکیــت، طرفدار 
مالکیــت مختلــط اســت؛ یعنــی هــم مالکیــت فــردی را 
در اجتمــاع می پذیریــد، هــم مالکیــت اشــتراکی و هــم 
مالکیــت دولتی را. اســلام می خواهد بگویــد هم مالکیت 
خصوصــی لازم و ضروری اســت و هــم مالکیت عمومی 
و دولتــی. علــت اینکــه نظام های پوشــالی سوسیالیســتی 
و ســرمایه داری دوام داشــته انــد، این اســت کــه عملًا به 
نظام مالکیت مختلف اسلامی تن داده اند. آنان هر چند 
هنــوز اســلام را به عنوان یــک ایدئولوژی مثبت و ســازنده 
و ســعادت بخــش نپذیرفته انــد، امــا بــه حکــم ناچاری و 
بــرای ادامــه حیات خــود به قانــون مالکیــت مختلف آن 

تن در داده اند.«
»پایــگاه مســتقل مکتــب اقتصــادی اســلام« از مباحــث 
اصلی این کتاب اســت که در این بخش مالکیت در نظام 
کاپیتالیســم، نظام سوسیالیســم و نظام اقتصادی اسلام 
)فــردی، عمومــی و دولتــی( تبییــن شــده اســت. ســپس 
مطلبی تحت عنوان »جامعه بی طبقه« بیان شده با این 
پرســش محوری که »آیا انسان حاکم بهتر است یا انسان 
محکــوم« و ســپس به »نقــد مارکسیســم در مقام عمل« 

اشاره می شود.
عــلاوه بر این، در این اثر تفــاوت میان »مکتب« و »علم« 
مــورد بحث قرار می گیــرد و قلمرو »مکتــب اقتصادی« و 
»علم اقتصاد« تشــریح می شود و پس از بیان نمونه هایی 
از قلمــرو مکتــب و قلمــرو علــم بــه رابطه علــم و مکتب 
پرداختــه می شــود و در ادامه حلیت و حرمــت در مکتب 

اقتصادی اسلام مورد مداقه قرار می گیرد.

چالش رواقی
ë  راهنمای فلســفی برای دستیابی به اســتقامت، آرامش و

انعطاف پذیری بیشتر
ë نویسنده: ویلیام اروین
ë مترجم: محمد یوسفی
ë انتشارات ققنوس

 ایــن کتــاب همان طــور که از 
نامــش هویدا اســت متمرکز 
بــر »فلســفه رواقــی« اســت. 
اســت  فلســفه ای  رواقی گری 
کــه ریشــه در یونــان باســتان 
از  یکــی  بــه  امــروزه  و  دارد 
فلســفه های پرطرفــدار بــدل 
اقبــال  علــت  اســت.  شــده 
جهانــی  ســطح  در  گســترده 
به این نوع فلســفه، ســادگی، 
عمــق و کاربــردی بــودن آن 

است. 
جالب اســت بدانید بسیاری 
از کتاب هــای روان شناســی از 
ایده هــای رواقی گــری بهــره  می برند. در طول 1800 ســال 
اخیر این شــاخه از فلســفه، فراگیری اندکی داشــت و تنها 
کســانی بــه ســراغ آن می رفتنــد کــه به دنبال یک فلســفه 

کاربردی برای زندگی بودند.
دکتر ویلیام اروین، متخصص پرآوازه ای در فلســفه رواقی 
است. او این اثر را با هدف یافتن راهی عملی برای کاهش 
رنــج زندگــی و رســیدن به زندگــی بهتر نگاشــته اســت. او 
در کتــاب ســعی می کند که بــه مخاطبش بیامــوزد چگونه 
نگاهش را به مشــکلات تغییر دهد. از همین رو، زیرعنوان 
کتابــش را چنیــن برمی گزینــد: »راهنمــای فلســفی بــرای 
دستیابی به اســتقامت، آرامش و انعطاف پذیری بیشتر.« 
کتاب ســابق او، با عنوان »فلســفه ای برای زندگی« شهرت 

جهانی دارد.
کتــاب حاضر مشــتمل بر 15 فصل اســت کــه در 4 بخش 
زندگــی«،  چالش هــای  بــا  یافته اند:»مواجهــه  ســامان 
»روان شناسی مشــکلات«، »آزمون های رواقی« و»زیستن 

به شیوه رواقی«. 
بــه  محــدود  را  رواقیــان  تأمــلات  اثــر  ایــن  در  مؤلــف 
جنبه های فردی و حوزه خصوصی نکرده اســت و بُعد 
اجتماعــی و حوزه عمومی فلســفه رواقی را هم مدنظر 

داشته است.
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ë  جناب دکتر تقوی، مخالفان علوم انســانی
اســامی، انتقادهایــی به کارهایی کــه در این 
مدت خصوصاً بعد از انقاب اسامی انجام 
شــده، دارنــد و مدعی انــد در ایــن مــدت کار 
چندانــی انجام نشــده و دســتاوردی حاصل 
نشــده اســت. پاســخ شــما به ایــن انتقادات 

چیست؟
مخالفــان  گفتیــد  کــه  همانطــور 
علوم انســانی اســلامی، چنیــن می پندارند. 
افــراد ایــن  کــه  اســت  ایــن  تصــورم   بنــده 
 بــا اصــل تحــول علوم انســانی مخالف انــد. 
بنابراین پرداختن و پاسخ گفتن به ابهامات 
آنــان و طــرح مجــدد ایــن ابهامــات کمکی 
به پیشــبرد علوم انسانی اســلامی نمی کند، 
بلکــه حتــی ممکــن اســت شــبهات را هــم 

دامن بزند.
ســؤال شــما دو وجه دارد؛ یکــی اینکه در 
این عرصــه کارهای کمی صــورت گرفته که 
بایــد بیشــتر شــود، دیگر اینکــه نبایــد کاری 
شــود. در اینجا به وجه نخســت باید پاســخ 
گفــت: چــون از کــم کاری و نتیجــه حداقلی 
آن معترض انــد. در پاســخ بایــد گفــت کــه 
علــت اصلــی بــه غفلــت نظــام نخبگانــی 
و  حــوزه  جدایــی  و  علوم انســانی  جامعــه  
دانشگاه، با وجود هشدارهای حضرت امام 
خمینــی)ره( و مقام معظم رهبری)حفظه 

الله( برمی گردد.
همچنین کارهایی که انجام شــده اســت 
انعــکاس مناســب نیافتــه اســت به عنــوان 

مثــال تولیدات فرهنگســتان علوم اســلامی 
قم و پژوهشــکده و پژوهشــگاه های مختلف 
در ایــن عرصــه در حــوزه و دانشــگاه کــه در 
ایــن زمینه هــا فعالیــت دارنــد بــه چــاپ و 
انعــکاس یافته هــای خــود نپرداخته اند که 
شــاید عدم حمایت مالــی و معنوی نهادها 
و ســازمان های دولتــی و غیردولتــی در ایــن 

خصوص یکی از دلایلش باشد.
ë  در این عرصــه تا کنون چه نظریه های مهم 

و عملیاتی و از ســوی چه کســانی عرضه شده 
است؟

بســیار  دیدگاه هــای  خصــوص  ایــن  در 
مهمی در ســال های اخیر مطرح شده است 
کــه حقیقتــاً نــام بــردن از آنها کار دشــواری 
اســت و هــم فراتــر از اطلاعــات اینجانــب 
اســت، بنابرایــن در حــد بضاعــت مزجات 
به برخــی از افــراد ســرآمد و حیطه های کار 

مطالعاتی آنان اشاره می کنم:
تبییــن عقــل و فطرت: آیــت الله جوادی 
آملــی  آیــت الله  اخــلاق:  فلســفه  آملــی، 
لاریجانی، مبادی فلسفه: آیت الله مصباح، 
نقــد دانــش فقــه و دســتگاه واره ای دیــدن 
علــم دینــی: آیــت الله رشــاد، فقــه تربیتی: 
مطلــوب  فقــه  تبییــن  اعرافــی،  آیــت الله 
در  تحــول  ضــرورت  و  اســلامی  فلســفه  و 
علوم انســانی: حضــرت آیــت الله العظمی 
خامنــه ای، توجــه بــه چگونگــی صیــرورت 
حســینی)بنیانگذار  آیــت الله  انســان: 
تبییــن  قــم(،  علوم اســلامی  فرهنگســتان 

فرهنگ غرب و طــرح منطق عام یا فرانگر: 
میرباقــری،  ســیدمحمدمهدی  آیــت الله 
توجــه بــه تأثیــر عوالــم مختلــف در تولیــد 
علــم: حجت الاســلام واســطی، اعتباریات: 
علامــه طباطبایــی، معرفت نفــس: علامه 
حســن زاده آملــی، نقــد علــم کلام و طــرح 
الهیــات نویــن: حجت الاســلام محمدتقــی 
ســبحانی، تحلیــل تفــاوت دانــش کلام در 
حــوزه نجــف و قم با تأکیــد بر اراده انســان: 
آیت الله محســن اراکــی. فلســفه مضاف بر 
علوم و فلســفه مضاف بر امور و کارکردهای 

عقل: آیت الله رشاد و موارد بسیار دیگر.
از همینجــا هــم یکبــار دیگــر نقبــی بــه 
پرســش نخســت شــما می زنم برای کسانی 
تاکنــون کاری نشــده اســت،  کــه می گوینــد 
علــت آن اســت کــه برداشــت این افــراد از 
کار در زمینــه علوم انســانی، به دســت دادن 
فرمول هایــی بــرای محاســبه رفتــار ظاهری 
فــرد اســت، امــا نکتــه اینجاســت کــه ایــن 
محاســبه اگــر بخواهــد دقیق باشــد نیازمند 
احصای موارد بســیاری اســت که طرح آنها 

نیازمند یک مقاله مفصل است.

ë  عرصــه در  مهــم  کتاب هــای  از  یکــی 
علوم انسانی اســامی کتاب »الگوی انسانی 
اسامی: چهارچوب نظری و مدل عملیاتی« 
شماســت که یکی دو ســال پیش منتشر شده 
اســت، در ایــن کتــاب به صورت جــدی وارد 
اسامی  علوم انسانی  حوزه  در  نظریه پردازی 
خصوصاً روانشناســی اســامی که تخصص 
شماســت، شــدید. بــه نظــر می رســد کــه در 
بعضــی از علوم مانند اقتصاد، روانشناســی، 
سیاســت و... دســتمان از بقیه رشــته ها پرتر 
است، چون منابع )قرآن و روایت( بیشتری 

در این عرصه داریم؟
بله، در برخی رشته ها داده های بیشتری 
وجــود دارد. ان شــاء الله بــزودی کتــاب دوم 
رونمایــی  علوم انســانی  زمینــه  در  بنــده 
خواهــد شــد. عنــوان ایــن کتاب »تحــول در 
علومِ انســانی: حرکــت از ضــرورت و مبادی 
به سمت منطق و روش شناسی، مورد مثال 

روان شناسی اسلامی« است.
تجــارب بنــده نشــان می دهــد که بــه دو 
علوم انســانی  بــه  می تــوان  عمــده  طریــق 
آنکــه  نخســت  یافــت:  دســت  اســلامی 
یــک  براســاس  و  مدل منــد  به صــورت 
منطق و روشــگان بــه دال دینــی مراجعه و 
نظریه پــردازی صــورت پذیرد و ســپس این 
نظریه ها به نحوی راستی آزمایی شوند. این 
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ë  دســتیابی به »علم دینی« نیازمند »حرکت ملی« است. نقش اصلی در
این حرکت، بر عهده شورای عالی انقاب فرهنگی، وزارت علوم، حوزه های 
علمیه و نهادهای مشــابه اســت؛ درصورتی  که اکنون برای پاســخگویی به 
چنین نیازی، به برخی از افراد اکتفا شــده است که به صورت جزایر مستقل، 

در حد محدوده امکانات خود تاش هایی را صورت   می دهند.

ë  عــدم بــاور مســئولان ســطوح بــالای مدیریتــی و کارشناســان میانی به
ضرورت تحقق »علوم انســانی- اســامی« و فقدان برنامه لازم و نداشتن 
یک نقشــه راه برای دســتیابی بــه علوم انســانی- اســامی از موانع تحقق 

علوم انسانی- اسامی است.

ë  علــم« و »دیــن« یک حقیقــت واحد محســوب می شــوند. در نگرش«
اســامی ارتبــاط نظــر و عمــل، یــا در واقع بــه شــکل »حکمت نظــری« و 
»حکمــت عملی« وقتی اتفــاق می افتد کــه محقق باورهــای کلیدی را در 
وجود خود محقق می ســازد و عمــل به باورها او را به مقــام تربیت دینی و 

نوعی روشن بینی می  رساند.
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سیدحسین امامی

گفت وگو با دکتر سیدمحمدرضا تقوی )استاد دانشگاه شیراز(

دستیابی به علم  دینی نیازمند حرکت ملی است
غفلت نظام نخبگانی از علم  دینی

سال هاست که بحث »تولید علوم  انسانی اسامی« در جهان اسام و بویژه در کشور ما 
مطرح اســت و همان طور که طرفداران بسیاری دارد منتقدان سرسختی هم در اردوگاه 
مخالــف دارد که مدعی می شــوند اساســاً علم قابل تقســیم به اســامی و غیراســامی 
نیســت! و معتقدنــد به همیــن دلیل اســت که در ایــن زمینه تا کنــون نتوانســته ایم به 
تولیدات فکری درخور توجهی برسیم. برای بررسی این مباحث با دکتر سیدمحمدرضا 
تقوی، استاد دانشگاه شیراز و عضو پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی 
این دانشــگاه و نویسنده کتاب »الگوی علوم انسانی اســامی؛ چهارچوب نظری و مدل 
عملیاتــی« به گفت وگو نشســتیم. تقوی معتقد اســت: »بــه دو طریق عمــده می توان 
به علوم انســانی اســامی دســت یافت: نخســت آنکه به صورت مدل مند و براســاس 
یک منطق و روشــگان بــه دال دینی مراجعه و نظریه پردازی صورت پذیرد و ســپس این 
نظریه ها به نحوی راســتی آزمایی شــوند. روش دوم، مراجعه به دال دینی و تاش برای 
دریافت و اســتخراج یــک منطق قابل دفاع برای مطالعه پدیده های انســانی اســت.« 
او در پاســخ بــه منتقدان کــه مدعی می شــوند در زمینه علوم  انســانی اســامی تولیدی 
نداشــته ایم به متفکران و آثاری اشاره می کند که در همین راســتا قرار گرفته اند از جمله 
تبییــن عقل و فطــرت: آیت الله جــوادی آملی، مبادی فلســفه: آیــت الله مصباح، نقد 
دانش فقــه و دســتگاه واره ای دیدن علــم دینی: آیت الله رشــاد، فقه تربیتــی: آیت الله 
اعرافی، تبیین فقه مطلوب و فلســفه اسامی و ضرورت تحول در علوم انسانی: حضرت 
آیت الله العظمــی خامنه ای، تبیین فرهنگ غرب و طرح منطق عام یا فرانگر: آیت الله 

سیدمحمدمهدی میرباقری و....

اقتصاد در مکتب توحید
کار در ابتــدا غیرممکن اســت چــون اغلب 
روش شناسی و منطقی از قبل وجود ندارد. 
روش دوم، مراجعــه بــه دال دینی و تلاش 
بــرای دریافت و اســتخراج یک منطق قابل 
دفــاع بــرای مطالعــه پدیده هــای انســانی 
اســت. بــدون منطــق و مــدل نمی تــوان به 
تولیــد علــم مبــادرت ورزیــد. بنــده در این 
کتــاب از روش دوم در حــد بضاعــت خــود 
اســتفاده کــرده ام. علــت اینکه در بســیاری 
از  فــراوان  مســتندات  کتــاب  گفتارهــای  از 
نــص آورده شــده اســت بــه همیــن دلیــل 
اســت. البتــه واقفــم بــه اینکــه بســیاری از 
ایــن دریافت هــا یکبــار دیگر بایــد با »روش 
اجتهادی« مورد استفســار قــرار گیرد، البته 
از طریق نظام مند ســاختن فقــه یا رفتن به 
ســوی فقــه کلان یــا فقــه سرپرســتی، که در 
تخصص علمای حوزوی اســت، این مهم، 

اساسی تر تأمین خواهد شد.

ë  نمی تــوان علوم تجربــی  زمینــه  در  چــرا 
مدعی »علم تجربی دینی« بود اما در زمینه 
علوم انســانی می توانیــم مدعــی باشــیم؛ با 
وجــود اینکه اگــر بگوییــم جهان بینــی ما با 
جهان بینی غربی ها متفاوت است، در زمینه 
علوم تجربــی هم اینچنین اســت، برخی از 
آنها خالقــی برای جهان یا ربــی برای جهان 

قائل نیستند؟!
همان طور که اشاره کردید در زمینه های 
علوم تجربــی ما نیــز مدعــی »علوم تجربی 
بــا  مــا  جهان بینــی  زیــرا  هســتیم؛  دینــی« 
جهان بینــی غربی هــا متفاوت اســت و این 
تفاوت از بالاترین ســطح یعنی گرایش ها و 
بینش هــا تا دانش ها ادامه پیدا خواهد کرد. 
تفــاوت عمده علوم انســانی با علوم تجربی 
در محتوای آن علم است و در روش از یک 
قواعــد مشــترک پیــروی می نمایــد. قواعد 
مشــترک آن عبــارت اســت از: 1. تعریف از 
علــم ۲. چگونگــی تولیــد معادلــه علمی و 
۳. چگونگــی جریان تحقــق معادله علمی 
و مــوارد دیگری از این قبیل. به عنوان مثال 
در بررســی همــه موضوعــات علمــی بایــد 
یــک نگاه به جهــت حاکم یــا فرهنگ دینی 
و یــک نگاه به عقلانیــت و هماهنگی روابط 
و ســاختارها و یک نگاه نیز بــه تجربه و آثار 
آن داشــته باشــیم. در شــکل گیری معادله 
علمــی ایــن ســه گانــه »وحــی« و »عقل« و 
»تجربــه« در همه امور علمــی باید حضور 
داشته باشــند؛ اگر موضوعی علم شناسایی 
انســان باشــد باید در ابتــدا نــگاه اعتقادات 
کــرد  انســان ملاحظــه  مــورد  را در  و دیــن 
ابعــاد  و  ارتباطــات  بــه مطالعــه  و ســپس 
عقلانــی انســان پرداخت و پــس از آن، آثار 
تجربــی آن  را ملاحظــه کــرد. نتیجــه نهایی 
کــه هــم بُعد دینــی ملاحظه شــده باشــد و 
هم عقلانیت به کار گرفته شــده باشد و هم 
آثــار تجربی آن  در مرحلــه کارکرد و تجربه 
مطالعه شــده باشــد، »علم دینی« را به ما 
خواهد داد. بنابراین علوم انســانی هم جدا 
از تجربــه و بررســی آثــار تجربــی آن قابــل 

ملاحظه نیست.
علم انسانی صرفاً آن »معلوم« نیست 
کــه از دل روایات و آیات شــریفه به دســت 
می آیــد بلکــه کارکردهــا و آثــار تحققــی و 
تجربــی آن نیز بخشــی از آن علــم خواهد 
بــود وگرنه نمی توان بــه آن اطلاق  »علم« 
کــرد. مثــال دوم در علــوم تجربــی، علــم 
فیزیــک اســت. یــک بخــش حاکــم آن که 
مربــوط به جهت گیری علم فیزیک اســت 
حتمــاً بایــد از منابع دینی اســتخراج شــود 
و بــه شــیوه اجتهادی بایــد آن را اســتنباط  
و ســپس بــر اســاس آن مدل، مدل ســازی 
کــرد و پس از آن مــدل را به صورت تجربی 
آزمــون کــرد تــا بتوانــد به صــورت معادله 
ارائــه  قابــل  فیزیــک  موضــوع  در  علمــی 
شــود. بنابرایــن همان طــور کــه در معادله 
علوم انســانی مــا ملزم بــه اســتنباط »فقه 
انســان« هســتیم در فیزیک نیــز باید»فقه 
فیزیــک« را به صــورت اســتنباطی از منابع 
دینی به دست آورده و سپس بر اساس آن 
مدل ســازی کنیــم. با مطالعــه مختصر در 
منابع دینی روشــن و واضح اســت که نگاه 
دیــن و مکتب اســلام به آفرینــش و کیهان 
و روابط بین آنهــا کاملًا با نگاه فیزیکدانان 
ایــن  بــا  بنابرایــن  اســت،  غــرب متفــاوت 
پیش فرض نمی توان به معادله مشــترک 
در قواعد علمی فیزیک رسید. عین همین 
معنا در ســایر علوم وجود دارد یعنی باید 
بــرای تولید هر علم ابتدا »نگاه دین« را به 
آن علم، جست وجو کرد و سپس براساس 
آن پیشــفرض ها، به تولید مــدل پرداخت 
و ســپس آن را در آزمــون تجربــی وارد کرد 
تا بتــوان میــزان کارکــرد فرضیــه علمی را 

اندازه گیری نمود.

ë  تولید علوم انسانی -اسامی در رشته های
مختلــف نیازمنــد چــه بســتر و زمینه هایــی 
اســت؟ چه موانــع و چالش هایی پیش روی 

تولید علوم انسانی- اسامی وجود دارد؟
نیازمنــد  دینــی«  »علــم  بــه  دســتیابی 
در  اصلــی  نقــش  اســت.  ملــی«  »حرکــت 
این حرکــت برعهــده شــورای عالی انقلاب 

فرهنگــی، وزارت علوم، حوزه های علمیه و 
نهادهای مشــابه است؛ درصورتی  که اکنون 
برای پاســخگویی به چنین نیازی، به برخی 
از افراد اکتفا شــده است که به صورت جزایر 
مســتقل، در حــد محــدوده امکانــات خــود 
هرچــه  صــورت   می دهنــد.  را  تلاش هایــی 
نهادهــای ذیربط به چنین ضرورتی بیشــتر 
توجــه نشــان  دهند، ما قادر می شــویم بهتر 
در راســتای تحقق اهــداف مختلف حرکت 

کنیم.
سیاســی  الزامــات  ایــن  از  مهم تــر  امــا 
»الزامــات  بــه  می خواهــم  مدیریتــی،  و 
داشــته  اشــاره  هــم  رفتــاری«  و  فرهنگــی 
باشم. مهم ترین اصل در الزامات فرهنگی 
 رفتاری در نظر داشــتن ارتبــاط بین »نظر« 
و »عمــل« و پایبنــدی بــه اعتقــاد دینــی در 
عمل اســت. اندیشــمندان دینــی در زمانه 
مــا نیز به پیوند نظر و عمل معتقد هســتند 
امــا عمــل را در حــوزه تعریــف عملیاتــی 
داده هــا  جمــع آوری  نهایتــاً  و  متغیر هــا 
می دانند. عمده »عمل« در علوم انسانی- 
اســلامی به شــدت متأثــر از »نظر« اســت و 
بــه تعبیــری دیگــر، »عمل« همــان »نظر« 
اســت، زیــرا جمــع آوری داده هــا بــر مبنای 
نظــر صــورت می گیــرد. بنابرایــن عمــل و 
همین طور جمع آوری دیتا نیز متأثر از نظر 
اســت. یک چهارچــوب نظری ابتــدا وجود 
دارد و متناســب با آن عمل اتفاق می افتد. 
حاصــل چنیــن نگاهــی به صورت انباشــت 
دانــش خود را نشــان می دهد، امــا از منظر 
دینــی تعریــف ما از عمــل متفاوت اســت. 
عمل فقط جمع آوری داده ها نیســت بلکه 
مشــارکت محقــق با تمــام وجــود در حوزه 
تحقیــق اســت؛ یعنــی »تعهــد محقــق بــه 
عمــل« تنها بــه فعالیت شــناختی محدود 
نمی شــود بلکــه مســأله علمــی  پژوهشــی 
محســوب  هــم  دینــی  ضــرورت  یــک  وی 
می شــود و از ایــن منظــر »علــم« و »دین« 
یک حقیقت واحد محســوب می شــوند. در 
نگرش اســلامی ارتبــاط نظر و عمــل، یا در 
واقع به شکل »حکمت نظری« و »حکمت 
عملــی« وقتــی اتفــاق می افتــد کــه محقق 
باورهــای کلیــدی را در وجــود خــود محقق 
می ســازد و عمــل بــه باورهــا او را بــه مقام 
تربیت دینی و نوعی روشن بینی می  رساند.

»محقق« یک تکنیسین روش نیست که 
به صورت مکانیکی دســت به تحقیق بزند. 
در دنیای علم، ما می بینیم که محققان در 
آزمایشــگاه کار می کنند، مطالعه می کنند و 
این با زندگی شــخصی  آنان ارتباطی ندارد. 
درحالی کــه در دیدگاه دینی چنین نیســت، 
محقق در علم دینی »معرفت« را فقط در 
جهــان بیرون جســت وجو نمی کند بلکه به 
آن نسبت که از عالم تکوین بهره می برد، از 
عالم تشــریع و معرفت دیــن نیز در تدوین 
علــوم انســانی- اســلامی بهره می بــرد. اگر 
مــا بخواهیم از علم دینی بهــره ببریم باید 
ایــن »الزامات فرهنگی-رفتاری« را داشــته 
باشیم. در زمینه الزامات اقتصادی هم نیاز 
بــه توضیح نیســت و بایــد در ایــن زمینه ها 
ســرمایه گذاری شــود. عــدم باور مســئولان 
ســطوح بالای مدیریتی و کارشناسان میانی 
به ضرورت تحقق علوم انســانی- اســلامی 
و فقــدان برنامه لازم و نداشــتن یک نقشــه 
راه برای دستیابی به علوم انسانی- اسلامی 

نیز از موانع این راه می باشد.
موجــود  چالش هــای  درخصــوص 
علوم انسانی بگویم. بنده قبلًا ۵0 پرسش- 
چالــش پیــش روی علــوم انســانی احصــا 
کرده بودم که قابل دســتیابی اســت. اکنون 
بــه نظر می رســد همه چالش هــا قابل حل 
اســت مشــروط بــر حــل یــک چالــش و آن 
چالــش بــه »بــاور افــراد« برمی گــردد. بــه 
نظرم یــک پژوهش باید انجام شــود مبنی 
بــر اینکــه پیش انگاره هــای متخصصــان ما 
در خصــوص ظرفیت دیــن و مدرنیته برای 
حل مســائل جامعه در چه وضعی اســت؟ 
تبیین ها و حل مســائل بــه روش مدرنیته تا 
چه حد از عمق برخوردار اســت؟ تا چه حد 
برداشــت مان از مبــدأ و مقصــد و مخلوق و 
خالق و... با واقعیت این مفاهیم هماهنگ 

است؟
نکتــه دیگــر شناســایی پیشــفرض هایی 
اســت کــه منطبــق بــا اعتقــادات دینــی مــا 
طــول  در  مدرســه ای  نظــام  امــا  نیســت، 
ســالیان این پیشفرض ها را که به نفع نظام 
ســکولار اســت جا انداخته انــد. باورهایی را 
جــا انداخته انــد و اکنون ما را بــرای انتخاب 
رهــا کرده انــد. مــا باید ایــن پیشــفرض ها را 

شناسایی و خنثی کنیم.
الهیــات ســکولار با فریب خــود را توجیه 
می کنــد و اذهان نوجوانان و جوانان ما را به 
سوی خود می کشــد. یک پشتوانه تمدنی از 
این الهیات پشــتیبانی می کنــد. دعای فرج 
میــخ محکمــی بــرای ایســتادگی در مقابل 
این تندباد ســهمگین اســت، البته این دعا 
جهت گیــری را مشــخص می کنــد. نیــاز بــه 
الهیــات تمدنــی  اســاس  بــر  موضع گیــری 
اســلامی )کــه آثــار بــارز آن در فرمایشــات 
و  داریــم  اســت(  انقــلاب  بزرگــوار  امامــان 

سپس تلاش برای پیشرفت آن.


